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Abstract
One of the issues that humanity has long been curious to know is the gender of fetus 
before birth. Today, with the advancement of human sciences, the fetus's gender 
is determined from the moment of fertilization. Deniers and opponents have chal-
lenged verses 37-39 of Surat al-Qiyamah, which outline some stages of fetal devel-
opment, claiming that these verses stipulate determining the fetus's gender after the 
clot stage (Alaqah). They also believe that knowing the fetus's gender, as stated in 
the verse, "He knows what is in the wombs," is the exclusive domain of God. How-
ever, the fetus's gender can be determined before birth, if it is male or female, thus, 
these issues in the Qur'an conflict with modern science. Using a critical-analytical 
approach and sound interpretive methods, this study concluded that in verses 37-39 
of Surat al-Qiyamah, two opinions have been put forward among interpreters: one 
is that the pronoun in "fa ja'ala minhu" (then made of it/him) refers to to man, and in 
another view, to the sperm. According to the Holy Qur'an, the sperm is the first step 
of embryo formation. Some verses refer to the gender of the embryo at the sperm 
stage (Nutfah), not at the clot stage (Alaqah). The Almighty's statement, "He knows 
what is in the wombs," means detailed knowledge and complete comprehension of 
all the characteristics in all wombs. This knowledge is exclusive to God and does 
not conflict with general knowledge of certain aspects of the fetus. 
KEYWORDS: Sperm, Clot, Nutfah, Alaqah, Doubt about Determining the Gender 
of the Fetus.
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پژوهشی

کاوی تفسیر آیات قرآن درباره جنسیت جنین با پاسخ به شبهات وا

صمد اسمی قیه باشی1 
esmi@quran.ac.ir ،1. استادیار، هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده
گاهی از جنس جنین  یکی از مسائلی که بشر از دیرباز کنجکاو بوده است که از آن اطلاع پیدا کند، آ
قبــل از ولادت اســت. امروزه با پیشــرفت علوم بشــری، جنــس جنین از زمان آغازیــن لقاح و باروری 
مشخص می‌گردد. منکران و معاندان آیات 39 ـ 37 سوره قیامت را که به برخی مراحل رشد جنین، 
تصریــح کــرده اســت با چالش مواجه نموده‌انــد و مدعی‌اند که این آیات تعییــن جنس جنین را بعد 
گاهی از جنس جنین در عبارت قرآنی »یعلم ما  از مرحلــه علقــه بیان نموده‌اند. همچنین معتقدند آ
فی الارحام« از علم انحصاری خداوند دانســته شــده؛ درحالی‌که می‌توان از جنســیت جنین، قبل از 
گاهی پیدا کرد و این مسائل در قرآن با علم امروزی در تعارض است. پژوهش حاضر با روش  تولد آ
تحلیلــی ـ انتقــادی و بــا بهره‌گیــری از روش‌های صحیح تفســیری بــه این نتیجه رســید که در آیات 
ح‌شــده اســت: یکــی اینکه ضمیــر در »فجعل  37-39 ســوره قیامــت دو دیدگاه میان مفســران مطر
منه« به انسان و در دیدگاهی دیگر به نطفه برمی‌گردد. ازنظر قرآن کریم مرحله نطفه، اولین مرحله 
شــکل‌گیری جنیــن اســت و برخی آیــات به جنس مذکر و مؤنــث بودن جنین در مرحله نطفه اشــاره 
گاهی تفصیلی و احاطه کامل با تمام  دارد نــه مرحلــه علقه. عبارت »یعلم ما فی الاحــام« به معنای آ
خصوصیــات در همه رحم‌هاســت که منحصر به علم خداوندی اســت و با علــم اجمالی به برخی از 

امور جنین در تعارض نخواهد بود.
کلیدواژه‌ها: نطفه، علقه، شبهه تعیین جنسیت جنین، شبهات علقه.
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ح مسئله 1. طر
مطالعــه  بــه  کــه  اســت   )Anatomy( آناتومــی  علــم  از  شــاخه‌ای  جنین‌شناســی 
تکویــن بدن انســان از ابتدای ســلول تخم تا تولــد یک نوزاد می‌پــردازد. گروهی از 
دانشــمندان تــا قرن نوزدهــم، تصویــر هومونکولــوس)Homunculus( را به‌عنوان 
ح می‌کردنــد. هومونکولوس یعنــی کوتوله یا ریز  تصویــری نمادیــن از بــاروری مطــر
مـــوجود یک‌شــکل و بدون داشــتن قســمت‌های مختلف بدن )به تعبیر ســاده‌تر، 
انســان بالقــوه( کــه به‌صورت چمباتمــه زده در »مایع منی« مرد وجــود دارد و حتی 
جنس نوزاد به شــکل دختر یا پســر مینیاتوری از همان ابتدا مشــخص اســت که با 
ورود »منی« مرد بـــه داخـــل رحم زن، رشد این ریز موجود آغاز می‌شود. طبق این 
نظریــه که تحت عنوان تئوری پیش ســازی )Preformed Idea( نیز شناخته‌شــده 
بود. مرد حاوی ماده تولیدمثل است و زن فقط نقش ظرف و جایگاهی برای رشـد 
جـــنین را بــر عهــده دارد. بر اســاس ایــن دیــدگاه در رونــد تکامل جنیــن، هیچ‌چیز 
جدیدی به وجود نمی‌آید و تکامل آن جز به معنای ظهور و شــکوفایی آن نیســت 

)نور محمدی، 1388ش: 8(.
پــس از اختــراع میکروســکوپ در ســال 1677 م. »لیــون هــوک)Lion Hook( و 
»هــام«)Ham( بــه وجــود اســپرم در منی انســان پــی بردنــد و در قــرن هیجدهم 
روشــن  بســیار،  آزمایش‌هــای  پــی  ولــف)Wolf(در  و   )Spallanzani(ســپالانزانی
ســاختند کــه زن و مــرد هــر دو در پیدایــش جنیــن نقــش آفرینند. »ولــف« معتقد 
بود که جنین به‌صورت کامل نه در اســپرم وجود دارد و نه در اوول بلکه در آغاز 
کاملاً بســیط اســت، سپس به‌تدریج رشــد نموده و دارای اجزاء و اعضای مختلف 
می‌شــود. در ســال 1829 »شــلیدن« )Schleiden( و »شــوان«)Schwan( اعــام 
کردنــد کــه موجــودات زنــده، مرکّــب از یاخته‌ها می‌باشــند. ایــن دیــدگاه زیربنای 
گرفــت و در ســال 1859 م.  تشــریح، بافت‌شناســی و رویان‌شناســی جدیــد قــرار 
دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اسپرم و اوول چیزی جز همین یاخته‌های 
حیاتی نیســتند. در سال 1875 م. برای اولین بار »هرتویگ«)Hertwig( توانست 
کنــد و ثابــت نمــود  چگونگــی لقــاح )Fertilization( اســپرم و اوول را مشــاهده 
کــه هــر دوی آن‌هــا در تکویــن تخــم )Zygote( مؤثرند و در ســال 1883م. »وان 
بنــدن«)VanBeneden( ثابــت کــرد که آن دو در تکوین جنین نقشــی برابر دارند 
کرین، 1375ش، 23؛ نورمحمــدی، 1388ش،8(؛ بنابراین، تا قرن هجدهم  )شــا
در علــوم بشــری تفســیری دقیــق از چگونگــی شــکل‌گیری جنین در دســت نبود؛ 
کریــم در بــاب پیدایــش جنیــن، حقایــق اساســی را بــا بهتریــن  امــا آیــات قـــرآن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schleid
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اصطلاحات و درعین‌حال ســاده‌ترین بیان ارائه نموده است )البار، 1415م: 185 
ـ 190 با تلخیص(.

در آیــات و روایـــات بـــا الفــاظ بســیار روشــن بــه موضــوع پیـــدایش جـــنین و نـــقش 
مـــشترک زن و مـــرد و تعین جنسیت جنین پرداخته‌شده اســـت؛ درحالی‌که دانش 
امروزی توانست در قرن هیجدهم و پس از ابطال نظریات و باورهای نادرست به 
گاهی غرب در قرون‌وسطا  گـر شـکاف عـمیق و ناآ نظریه صحیح دست یابد. شاید ا
از آموزه‌های دین اســـام نـــمی‌بود، بسیار زودتـر از قـرن هـیجدهم، بشر بـا واقعیت 

پیدایش جنین و روند تکامل وی آشنا می‌گردید.
قــرآن کریــم آفرینــش انســان در جنیــن را به شــش مرحله تقســیم نموده اســت: 
نطفــه، علقه، مضغه، اســتخوان‌بندی و اســکلت‌بندی، پوشــاندن اســتخوان با 
گوشت و عضله و دمیدن روح در جنین )مؤمنون/14(. در بیان قرآن کریم مرحله 
نطفــه مرحلــه آغازیــن شــکل‌گیری جنین اســت که ایــن مرحله از حســاس‌ترین 
مراحل رشــد جنین اســت؛ چون جنین دارای حجم بسیار کوچکی است به‌ویژه 
در هفته‌هــای اول بــارداری و بــه همیــن دلیل به‌آســانی قابل‌مشــاهده نبوده و 
فحــص و بررســی و چگونگــی اســتقرار آن در رحــم بــدون داشــتن تجهیــزات و 
کتشــاف  ابــزار میکروســکوپی امکان‌پذیــر نیســت. تــا قرن‌هــای طولانــی قبل از ا
میکروسکوب در قرن 17 میلادی هیچ فهم درستی از نقش زن و مرد در تکوین 
و شــکل‌گیری جنیــن وجود نداشــت؛ درحالی‌که قرآن کریــم که تاریخ آن به قرن 
هفتــم میــادی برمی‌گردد به‌عنوان منبع وحیانی مراحــل مختلف و متمایزی را 
بــرای جنیــن بیان می‌کنــد. مهم‌ترین عملیــات و رخدادهایی که در داخل رحم 
بــرای هــر مرحله جنین اتفــاق می‌افتد بــا نام‌گذاری‌ها و اصطلاحاتی به بررســی 
جنیــن می‌پــردازد که این اصطلاحات قرآنی با نهایت دقت و شــگفت‌انگیز تمام 
شــروطی را که اصطلاحات دقیق علمی آن را ایجاب می‌کند، داراســت )زندانی، 

1432ق: 33(.
گاهــی از جنســیت جنیــن و یــا تعیین زمــان آن‌یکی از مســائل مهــم دوران جنین  آ
محســوب می‌شــود که بشــر از دیرباز کنجکاو بوده اســت تا راه دستیابی بدان پیدا 
کند. برخی آیات قرآن کریم نیز درباره خلقت جنین و مراحل آن به نر و ماده بودن 
اشاره نموده است. سؤال این است آیا می‌توان بر اساس آیات قرآن از زمان تعیین 
گاهــی آن انحصــار به خداوند اســت؟ آیا  جنــس جنیــن اطــاع پیدا کــرد و آیا علم آ
آنچه در این خصوص قرآن کریم بیان کرده است با علم امروزی که برخی حقایق 
جنیــن را روشــن نمــوده اســت، در تعارض اســت یــا بــا آن هماهنگی کامــل دارد؟ و 
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سؤالاتی از این قبل که این پژوهش درصدد پاسخ بدان است.

2. پیشینه پژوهش
هم‌زمــان بــا نزول قرآن کریم از جانب معاندان و منکران شــبهاتی علیه قرآن کریم 
ح بوده اســت و مســلمانان متعهد و مؤمن نیز در طول تاریخ درصدد پاسخ  نیز مطر
به آنان و دفاع از ســاحت مقدس قرآن کریم برآمده‌اند. برخی هم‌زمان با پیشــرفت 
علــم در قــرن معاصــر، شــبهاتی درباره قــرآن کریم به‌ویــژه درباره آیــات علمی قرآن 
ح نموده‌انــد. اندیشــمندان مســلمان نیــز در کتاب‌هــا و مقــالات متعــددی به  مطــر

شبهات آنان پاسخ داده‌اند.
ح این‌گونه مباحث از چنــد جهت اهمیت دارد: ازیک‌طرف ابعاد جدیدی از  طــر
آموزه‌های علمی قرآن کریم را روشــن می‌نماید که میان پژوهشــگران و مفسران 
قرآنــی اختلاف‌نظــر وجــود دارد و از طرف دیگر بــا تبیین حقایــق قرآنی، موجب 
دلگرمــی و تشــویق مســلمانان نســبت بــه ســاحت مقــدس قــرآن کریــم و آشــکار 
شــدن حقیقت بر مخاطبان می‌گردد. با توجه به گســتردگی آثار اندیشــمندان و 
مفســران دربــاره آیات علمی قرآن، در اینجــا به‌طور مختصر کتــب و مقالاتی که 
ح‌شــده دربــاره کتاب نقد قــرآن دکتر ســها پرداخته‌انــد؛ معرفی  بــه شــبهات مطر

می‌گردد.
پژوهــش و تحقیقاتــی کــه دربــاره کتاب نقد قرآن نوشــته‌اند بــه دو بخش می‌توان 
تقسیم نمود: برخی از این پژوهش‌ها عام و کلی بوده است و به نقد روش و مبانی 
و منابع مورداســتفاده مؤلف پرداخته‌اند. پژوهش‌های دیگر نیز به‌صورت موردی 

ح‌شده پاسخ داده‌اند. یا موضوعی به شبهات مطر
1. رضایی اصفهانی)1395ش( در مقاله »بررســی مبانی نقد قرآن« بر اساس مبانی 
و قواعد صحیح تفسیری، روش و پیش‌داوری و پیش‌فرض‌های غلط و چگونگی 
بهره‌منــدی از منابــع غیــر معتبــر کتــاب نقــد قــرآن را به چالش کشــیده و بــه برخی 

ح‌شده نیز پاسخ داده است. شبهات مطر
2. حیدری‌نســب)1394ش( در مقالــه »دفــاع از قــرآن در رد کتاب نقد قرآن« ســعی 
نموده اســت به روش ســاده و به‌اجمال شــبهاتی که در کتاب نقد قرآن آمده اســت 
را پاســخ دهد؛ اما پاســخ‌ها به‌قدری کلی اســت که مخاطب را در برخی موارد اقناع 

نمی‌نماید.
3. اســمی قیه باشــی و  زاهدی )1400ش( در کتاب نقد و بررســی شــبهات مرتبط با 
آیات جنین در قرآن کریم« شبهات مربوط به آیات جنین را بررسی نموده که برخی 
از این شبهات نیز مربوط به کتاب نقد قرآن است و این پژوهشگر بر اساس مبانی 
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و قواعد تفسیر و با توجه به منابع مهم فهم قرآن کریم شبهات ایشان درباره آیات 
جنین را نقد نموده است. از مزایای این کتاب علاوه بر بهره‌گیری از معیار صحیح 

تفسیری استفاده از دستاورت علوم پزشکی در نقد شبهات است.
4. رضایی و میر عرب در مقاله »بررســی شــبهات دکتر سها در مورد هفت‌آسمان در 
قــرآن کریــم به‌طور اختصاصی شــبهه علمی درباره هفت‌آســمان پرداخته و دیدگاه 

مختلف مفسران را گزارش نموده‌اند.
و  قــرآن  »ســازگاری  مقالــه  در  فراهی‌بخشــایش)1393ش(  و  رضایی‌اصفهانــی   .5
علــوم طبیعــی از منظــر مستشــرقان« برخی مباحث قــرآن ازجمله: کیهان‌شناســی، 
زیست‌شناسی و علم پزشکی را موردبررسی قرار داده و سعی نموده‌اند، برخی آیات 
در این موضوعات را با علوم طبیعی سازگار جلوه دهند و نظرات مستشرقان موافق 

سازگاری قرآن و علوم طبیعی را نیز گزارش داده‌اند.
6. رضایی‌اصفهانــی و راهــی)1395ش( در مقالــه »بررســی شــبهات قــرآن و علــم و 
کید بر نظریات معرفت و دکتر سها« به‌طورکلی شیوه بیان  شیوه برخورد با آن‌ها با تأ
ح و همچنین نحــوه و چگونگی  شــبهات مربــوط بــه قرآن و علم از طرف ســها مطر

برخورد با شبهات از جانب آیت‌الله معرفت نیز بیان می‌گردد.
گاهی از آن نیز مقالاتی نوشته‌شــده اســت کــه ارتباط با  دربــاره جنســیت جنیــن و آ

موضوع این پژوهش دارد نیز اشاره می‌گردد:
1. میثاقی نژاد و همکاران)1394ش( در مقاله »جستاری در قرآن با موضوع تعیین 
جنسیت جنین و اخلاق با رویکرد رفع تعارض علوم تجربی و دین« سعی نموده‌اند 
میان مشیت و علم و اراده الهی با پیشرفت‌هایی که بشر در علم تجربی به دست 
آورده اســت، هماهنگی ایجاد کنند و به این نتیجه رســیده‌اند که بشــر با توجه به 
اختیارات و اشرف مخلوقات بودن، توانایی که خداوند بدو اعطا کرده است، پس 
از ایجادشی که منحصراً متعلق به خداوند است، قابلیت هرگونه تغییر و یا تکمیل 
در رونــد خلق و آفریده شــدن را خواهد داشــت اما به رعایت نــکات اخلاقی و حفظ 
کیددارند تا جامعه از انحراف یک جنســی )مذکر  حرمت و حریم‌های شــرعی نیز تأ

و یا مؤنث( بودن جلوگیری شود.
2. طاهر خانی )1387ش( در مقاله »تکنولوژی تعیین جنسیت جنین« دیدگاه‌های 
مختلــف دربــاره اســتفاده از تکنولــوژی درباره ترجیح جنســیتی را گــزارش نموده و 
نتیجــه گرفتــه اســت که دلایل موافقــان و مخالفان ترجیح جنســیتی با اســتفاده از 
تکنولوژی نارسا بوده و جواز مشروط و محدود به شرایط استفاده از این تکنولوژی 

کید دارد. تأ
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گاهی از جنسیت  3. تحقیق دیگر درباره جنسیت جنین تحت عنوان »قرآن و آ
توضیــح  و  آیــات  تقســیم‌بندی  از  بعــد  مهیــن)1396ش(  جهــان  اثــر  جنیــن« 
گاهی از علــم تفصیلــی مــوارد پنج‌گانه در  آن‌هــا بــه ایــن نتیجه رســیده اســت: آ
آیــه 34 لقمــان مخصــوص خداونــد اســت، هرچنــد ممکــن اســت علــم اجمالــی 
گاهــی جامع و  بــرای معصومــان و اولیــاء الهــی حاصل شــود و هم‌چنیــن علم و آ
همه‌جانبــه بــه جنین که انحصار به علم الهی اســت از نتایج خوب این تحقیق 

است.
تفــاوت پژوهــش حاضــر با کتاب‌هــا و مقالات انجام‌گرفته در این اســت: بر اســاس 
ح‌شده در آیات 39 ـ 37 سوره مبارکه قیامت که  قواعد معتبر تفســیری، شــبهه مطر
تعیین جنس جنین را بعد از مرحله علقه می‌داند، نقد نموده است و هم‌چنین نقد 
ح‌شــده این  شــبهه دیگر درباره آیه مبارکه 34 لقمان اســت که مدعای شــبهه مطر
گاهی از جنس جنین و یا تعداد آن برای انســان امری ســاده بوده و با مراد  اســت، آ

آیه که انحصار علم جنین را برای خدا می‌داند در تعارض است.

ح شبهه 3. طر
جنــاب ســها از منکــران و معانــدان قــرآن کریــم در کتاب نقد قــرآن بــا بهره‌گیری از 
آیــات قــرآن کریــم نتیجــه گرفته اســت کــه ازنظر قــرآن کریــم تعیین جنــس جنین 
بعــد از مرحلــه علقــه اســت؛ درحالی‌که ازنظر علــم جنین‌شناســی در مرحله آغازین 
مْ یک 

َ
ل

َ
شکل‌گیری جنین، جنس آن مشخص می‌گردد. ایشان با استناد به آیات »أ

کرَ وَ 
َ

وْجَیــنِ الذّ ی فَجَعَــلَ مِنْهُ الزَّ قَ فَسَــوَّ
َ
قَةً فَخَل

َ
نُطْفَــةً مِــنْ مَنِی یمْنی ثُــمَّ کانَ عَل

نْثی«)قیامت/39 ـ 37( نوشته است: »جنس جنین بعد از مرحله عقله بیان‌شده 
ُ
أ

ْ
ال

است. چون ازنظر علم ثابت‌شده است که جنسیت جنین به‌محض تشکیل تخم 
)ترکیب اســپرم و تخمک در چند ســاعت اولیه‌ی پس از آمیزش جنسی( مشخص 
اســت؛ بنابراین تعیین نر و ماده بودن جنین پس از مرحله‌ی علقه غلطی فاحش 

است«)سها، 1391ش: 52(.
ح‌شده بدین‌صورت است که ضمیر »منه« را در عبارت  تبیین شبهه: شبهه مطر
»فَجَعَــلَ مِنْــهُ« به مرحله »علقه« برگردانده و گفته اســت که بعــد از مرحله »علقه« 
نــر و مــاده بــودن جنین مشــخص می‌گردد؛ ولــی هیچ دلیــل دیگری بــر این نظر 
کــه ضمیــر در »فَجَعَــلَ مِنْــهُ« بــه »علقه« برمی‌گــردد، ارائــه نمی‌نمایــد؛ بنابراین در 
توضیــح دیدگاه ایشــان می‌تــوان گفت نقد ایشــان از حیث ژنتیکــی و کروموزومی 
اســت؛ یعنی در همان مرحله‌ای که نطفه بســته می‌شــود جنس جنین مشــخص 
می‌گــردد، نــه بعــد از مرحلــه علقــه. لازم اســت در ادامــه بحــث دیــدگاه مفســران 
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فریقیــن در خصــوص آیه موردنظر بررســی گردد. نقد و بررســی دیدگاه ایشــان نیز 
در ادامه بحث خواهد آمد.

الف( بررسی دیدگاه مفسران درباره آیه موردبحث
به نظر می‌رســد، برداشتی که نویســنده از آیه دارند در تفاسیر هیچ‌کدام از مفسران 
دیده نمی‌شــود و دارای اشــکالاتی اســت که بدان پرداخته می‌گردد. هیچ مفســری 
در این آیه ضمیر را به مرحله »علقه« برنمی‌گرداند بلکه مفســران و ادیبان دیدگاه 

دیگری دارند که می‌توان آن را به دو گروه تقسیم نمود:

دیدگاه اول: برگشت ضمیر به انسان
برخــی از مفســران معتقدنــد که ضمیر »منــه« در عبارت »فجعل منــه الزوجین« به 
انســان برمی‌گــردد: از ابــن عباس و مقاتل نقل‌شــده اســت، گفته‌انــد: »فجعل منه 
الزوجین« یعنی خداوند ســبحان از انســان دو نوع مذکر و مؤنث را قرار داده اســت 

)نووی جاوی، 1417 ق، ج‌2: 585(.
علامــه طبرســی در تفســیر شــریف مجمع‌البیــان در این آیــه مرحله تســویه را بعد از 
مرحلــه علقــه دانســته و فرموده اســت: مرحله تســویه مرحله‌ای اســت کــه اعضای 
باطنی و ظاهری جنین در شکم مادرش آشکار می‌گردد و در ادامه گفته‌اند: ضمیر 
در عبارت »فجعل منه« به انســان برمی‌گردد یعنی خداوند تبارک‌وتعالی از انســان 
دو نــوع نــر و مــاده را قرار داد. درباره این‌کــه ضمیر در آیه به منــی برگردد به‌عنوان 

یک احتمال بیان کرده است )طبرسی، 1372ش، ج 10: 607(.
ــمْ یــک نُطْفَةً مِــنْ مَنِی یمْنی« اســم »کان« 

َ
 ل

َ
علامــه طباطبایــی می‌فرمایــد در آیــه »أ

وْجَینِ  ضمیــری اســت که به انســان برمی‌گــردد. درباره آیــه مبارکه »فَجَعَــلَ مِنْــهُ الزَّ
نْثی« نیز فرموده‌اند: مراد این اســت که خداوند از انســان دو نوع، یکی 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
الذّ

نر و دیگری ماده قرار داده است )طباطبایی،1417 ق، ج20:115(.
صاحب تفســیر روح المعانی نیز گفته اســت: منظور از ضمیر »فجعل منه« انســان 
اســت و منظــور از »الزوجیــن« دو نــوع و دو صنــف و منظــور از الذکر والانثــی بدل از 
»الزوجین« اســت؛ یعنی خداوند از انســان دو نوع نر و ماده قرار داده اســت؛ و قرار 
ح کرده اســت )آلوســی، 1415  دادن نــر و مــاده از منی را به‌عنوان یک احتمال مطر

ق، ج 15 :165(.
بســیاری از مفســران ازجملــه: قرطبی در تفســیر الجامــع لأحکام القــرآن )قرطبی، 
القــرآن  تفســیر  فــی  البیــان  جامــع  تفســیر  در  طبــری   ،)117 ج‌19:  ش،   1364
)طبــری،1412 ق، ج29: 125( علامــه مغنی در تفســیر الکاشــف )مغنیه، 1424ق، 
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ج ‌7: 474( و حســینی شــیرازی در تفســیر تقریــب القــرآن إلــی الأذهان )حســینی 
شــیرازی، 1424 ق، ج ‌5: 568( نیــز همین دیــدگاه را پذیرفته و گفته‌اند که ضمیر 

در آیه به انسان برمی‌گردد.
دلایــل این گروه از مفســران را این‌گونه می‌تــوان تبیین نمود که آیــه به‌طورکلی 
درصدد بیان این نکته اســت. خداوند از انســان دو نوع مذکر و مؤنث قرار داده 
اســت و بــرای تناســل و توالــد و بــرای بقاء نســل بشــر دو نــوع انســان یعنی نر و 
مــاده لازم اســت نه این‌که بعــد از مرحله علقه، نر و ماده بودن جنین مشــخص 

می‌گردد.
دلیــل دیگــر کــه می‌تــوان ایــن دیــدگاه را تقویت نمــود: آمــدن فعل »جعل« اســت، 
فعــل »جعــل« غیر از فعل »خلق« اســت، چون فعــل »خلق« به آفرینشــی که در آن 
 من بعد خلــق« درحالی‌که فعل 

ً
دگرگونــی و تغییــر و تحول باشــد اشــاره دارد: »خلقــا

گر در این آیه فعل »خلق« می‌آمد یعنی  جعل به معنای قرار دادن است؛ بنابراین ا
می‌فرمود: »فخلق منه« در این صورت می‌توانستیم بحث کنیم که بر کدام‌یک از 

مراحل: »نطفه«، »علقه« یا مرحله »تسویه« قابل تطبیق است.
عــاوه بر دلایــل فوق دلیل دیگری نیز وجود دارد؛ مبتنی اســت بر اینکه خداوند 
ســبحان همان‌گونــه کــه در ایــن آیه به مذکــر و مؤنث بودن انســان بــرای تداوم 
نســل بشــر اشــاره دارد؛ در برخــی دیگــر از آیــات عــاوه بر انســان به جفــت و زوج 
بودن چیزهای دیگر نیز اشاره دارد که آن‌ها را می‌توان هم مضمون آیه موردنظر 
نْفُسِــهِمْ وَ 

َ
رْضُ وَ مِنْ أ

َ
أ

ْ
ا تُنْبِــتُ ال هــا مِمَّ

َّ
واجَ کل زْ

َ
أ

ْ
ــقَ ال

َ
ــذی خَل

َّ
دانســت: »سُــبْحانَ ال

مُونَ«)یــس/36(؛ منــزه اســت خداونــدی کــه همه‌چیز را جفــت آفریده 
َ
ــا لا یعْل مِمَّ

اســت، ازآنچــه در زمین می‌روید، از خود انســان‌ها و ازآنچه کــه نمی‌دانند؛ »وَ مِنْ 
ونَ«)ذاریــات/49(؛ از هــر چیــزی دو نــوع  کــمْ تَذَکرُ

َّ
عَل

َ
وْجَیــنِ ل قْنــا زَ

َ
کلِّ شَــی‌ءٍ خَل

«)نبأ/8(؛ و شــما 
ً
واجا زْ

َ
قْناکمْ أ

َ
)نر و ماده( آفریدیم تا شــاید متذکّر شــوید؛ »وَ خَل

را جفت آفریدیم.
بنابرایــن، در ایــن دیدگاه روشــن شــد که هــدف از آیه مــورد ذکر، این نیســت که نر 
و مــاده بــودن انســان را به یکی از مراحل رشــد برگرداند بلکــه تبیین دو صنف و دو 
نوع از انســان )مذکر و مؤنث( برای تداوم نســل بشــر است و برای همین ضمیر به 

انسان برمی‌گردد.

دیدگاه دوم: برگشت ضمیر در آیه »فجعل منه الزوجین« به نطفه یا مَنِی
همان‌گونه که در دیدگاه اول گفته شــد، برخی از مفســران ازجمله طبرسی و آلوسی 
ح کرده‌اند.  در تفسیر این آیه که ضمیر به مَنِی برگردد، به‌عنوان یک احتمال مطر
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دیــدگاه برخــی دیگــر از مفســران این اســت ضمیر در آیه بــه اولین مرحلــه آفرینش 
انســان برمی‌گردد، به‌عبارت‌دیگر ضمیر به منی برمی‌گردد و خداوند ســبحان نر و 

ماده را از نطفه قرار داده است.
در تفســیر جلالین آمده اســت خداوند سبحان از منی که تبدیل به علقه و سپس 
تبدیل به مضغه می‌شود دو نوع نر و ماده را آفریده است )محلی و همکاران،1416 
ق: 581(. وهبــه زحیلــی در تفســیرش گفته اســت: »فجعل منه« یعنــی خداوند از 
منــی دو نــوع انســان: مرد و زن  را قرار داده اســت )زحیلــی،1418 ق: 29/ ‌276(. 
آیــه الله مکارم شــیرازی نوشــته‌اند کــه ضمیر در آیه بــه منی برمی‌گــردد، بنابراین 
خداوند ســبحان از نطفه دو جفت مرد و زن را آفرید )مکارم شــیرازی، 1374 ش، 

ج 25: 32(.
برخی دیگر از مفسران »ماء« و یا »مَنِی« را در آیه در تقدیر گرفته و گفته‌اند: »فَجَعَلَ 
نْثــی« ایّ خلق من مائه أولادا ذکــورا و إناثا )بغوی، 1420 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
وْجَیــنِ الذّ مِنْــهُ الزَّ

ق، ج ‌5: 187؛ میبــدی،1371 ش، ج‌10 : 308.( یعنــی خداونــد از مایع منی انســان، 
گر دیــدگاه دوم را بپذیریم، ضمیر  فرزنــدان مذکر و مؤنث را آفریده اســت؛ بنابراین ا
به نطفه برمی‌گردد مراد آیه این است که خداوند سبحان از منی و یا نطفه دو نوع 

انسان نر و ماده را آفریده است.

ب( نقد و بررسی
کثر  یکــی از مبانــی مهــم در تفســیر آیــات توجــه به آیــات متحــد الموضوع بــوده و ا
پژوهشگران و مفسران قرآنی آن را پذیرفته‌اند و حتی کسانی که قرآن را وحی الهی 
نمی‌دانند و سعی دارند آن را نوشته بشری معرفی نمایند، این مبنا را در فهم آیات 

قرآن پذیرفته‌اند.
نویسنده کتاب نقد قرآن که خود منکر وحیانی بودن قرآن است، به برخی از مبانی 
تفسیر آیات در کتاب خود اشاره نموده و گفته است بر اساس آن‌ها به بررسی آیات 

قرآن خواهد پرداخت. یکی از آن‌ها توجه به آیات متحدالموضوع است.
کندگــی گویــی آیات قــرآن را از موانــع فهم آن  درجایــی از نوشــته‌های خــود، پرا
بیــان کــرده و گفتــه اســت:»عدم دنبــال کــردن موضــوع خــاص و ذکــر مخلــوط 
گــر بخواهید نظــر قــرآن را در موضوع خاصی  موضوعــات متنــوع، به‌نحوی‌کــه ا
بدانیــد لازم اســت که تمام قــرآن را بگردید«)ســها، 1391ش: 25(. درجای دیگر 
کنده بــودن هرمطلب در  از کتابــش نوشــته اســت: »پاره‌پاره بودن مطالــب و پرا
بیــش از 6600 آیــه، کار فهــم نظــر قــرآن در مــورد یــک موضــوع خــاص را بســیار 
مشــکل می‌کنــد. راه‌حــل اساســی بــرای مقابله با این مشــکل این اســت که باید 
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تمــام آیــات مربــوط بــه یــک موضــوع را یافــت و در کنــار هــم نهــاد. ایــن کار در 
گذشــته بســیار مشکل بود؛ ولی امروز با اســتفاده از کامپیوتر بسیار آسان‌تر شده 

.)35 است«)سها، همان: 
به نظر می‌رســد این مطالب گواه روشــن بر این است که این افراد تفسیر موضوعی 
قــرآن یعنــی کنار هم قــرار دادن آیات مربوط به یک موضوع و اســتخراج نظر قرآن 
درباره آن را به‌عنوان یکی از مبانی تفســیر قرآن کریم قبول دارد. حالا باید دید که 

آیا در ارائه نظرات خود بدان پای بند هست یا نه؟
بــه نظــر می‌رســد به آنچــه گفتــه و پذیرفته اســت، بدان عمــل نمی‌کنــد. از دیدگاه 
مفســران شــیعه و سنی روشن شد که ضمیر به مرحله علقه و یا بعدازآن برنمی‌گردد 
یــا بــه انســان برمی‌گردد که موضوع ســخن درباره انســان اســت یا بــه مرحله نطفه 
برمی گردد که از آن با تعبیر »نُطْفَةً مِنْ مَنِی یمْنی« سخن گفته است و برای تقویت 
ایــن دیــدگاه می‌توان بــه آیات دیگر نیز اســتناد کرد کــه معنای آیــه موردنظر را نیز 
قَکمْ مِنْ تُــرابٍ ثُمَّ مِنْ 

َ
هُ خَل روشــن نمــوده و بــا آن هماهنگی و مطابقــت دارد: »وَ اللَّ

ک  نْثی«)فاطر/11(؛ و خداوند شــما را از خا
ُ
 وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أ

ً
واجا زْ

َ
کــمْ أ

َ
نُطْفَــةٍ ثُــمَّ جَعَل

آفریــد، ســپس از نطفــه و پس‌ازآن شــما را جفــت )نر و مــاده( قــرار داد و آنچه زنان 
گر منظور از ازواج، نر و ماده بودن باشد، خداوند سبحان  حمل می‌کنند؛ بنابراین ا
طبــق صراحــت آیــه مبارکه بعد از مرحله نطفــه، نر و ماده بودن را قــرار می‌دهد. در 
این صورت با آنچه در علم جنین‌شناســی گفته‌شــده اســت تعارض پیش نخواهد 
آمــد؛ چــون در بیان قرآن کریم اولین مرحله شــکل‌گیری جنین همان مرحله نطفه 

است.
عــاوه بــر دیــدگاه فوق آیــات دیگری در قــرآن کریم اســت، آفرینش مذکــر و مؤنث 
یــا همــان تعییــن جنســیت جنیــن را مرحلــه نطفــه یــا از نطفــه می‌دانــد که بــا علم 
جنین‌شناســی نیــز کامــاً هماهنگ اســت که در مرحلــه آغازین لقــاح جنس جنین 

مشخص می‌گردد.
نْثــی مِنْ نُطْفَــةٍ إِذا تُمْنی« 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
وْجَیــنِ الذّ ــقَ الزَّ

َ
هُ خَل

َ
نّ

َ
قــرآن کریــم می‌فرمایــد: »وَ أ

کــه دو زوج نــر و مــادّه را آفریــد از نطفــه  )نجــم/6 ـ 45(؛ و اوســت )خداونــدی( 
قَکمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ 

َ
هُ خَل هنگامی‌کــه ریخته می‌شــود و هم‌چنین آیه مبارکــه »وَ اللَّ

نْثی«)فاطر/11( که در توضیح دیدگاه دوم 
ُ
 وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أ

ً
واجا زْ

َ
کــمْ أ

َ
نُطْفَــةٍ ثُمَّ جَعَل

ح کرده است.  بیان شد به‌صراحت بعد از مرحله نطفه نر و ماده بودن جنین را مطر
چند نکته در بیان این آیات وجود دارد:

اول این‌کــه نفرمــود »از نطفــه« بلکــه فرمــود »از نطفــه زمانــی کــه ریختــه شــود«؛ 
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بنابراین به مرحله لقاح که نطفه مرد و زن با هم جمع می‌گردد، اشاره دارد و دلیل 
مْشــاجٍ نَبْتَلیهِ 

َ
إِنْســانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ

ْ
قْنَا ال

َ
ا خَل

َ
دیگر این‌که در جای دیگر می‌فرماید: »إِنّ

«)انســان/2( طبق این آیه که نطفه را با قید »امشــاج« آورده 
ً
 بَصیرا

ً
ناهُ سَــمیعا

ْ
فَجَعَل

اســت بــه اختــاط نطفــه مــرد و زن اشــاره دارد؛ بنابراین هرکجــا آفرینش انســان را 
به‌طــور مطلــق از »نطفــه« بیان کند همان نطفه امشــاج خواهد بود؛ پس در هر دو 
آیه‌ای که بدان اســتناد شــد، منظور از مرحله نطفه همان مرحله لقاح و تخم است 

که در اصطلاح علمی به آن زایگوت گویند.
دوم این‌کــه در آیــه اول به‌صراحــت فعــل »خلــق« آمــده اســت، فعــل »خلــق« غالباً 
درجایــی بــه کار می‌رود که چیزی بر شــکل و کیفیت خاصی آفریده شــود که بدون 
وْجَینِ  تردیــد به آفرینش نر و ماده از نطفه اشــاره دارد. برخلاف آیــه »فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ
نْثی« که فعل »جعل« آمده است و درباره آن اختلاف‌نظر وجود داشت و 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
الذّ

دیگر این‌که در این مرحله آفرینش خاصی صورت نمی‌گیرد بلکه از جانب خداوند 
نر و ماده بودن جنین از بین ســلول‌های جنســی انتخاب می‌گردد. همان‌گونه که 
کمْ 

َ
قَکمْ مِنْ تُــرابٍ ثُمَّ مِــنْ نُطْفَةٍ ثُــمَّ جَعَل

َ
ــهُ خَل آیــه دوم بــدان اشــاره داشــت: »وَ اللَّ

.»
ً
واجا زْ

َ
أ

ح‌شــده از حیث آناتومیکی و ســونوگرافی هم باشــد که بعد از ظاهر  گر اشــکال مطر ا
شــدن آلت تناســلی جنیــن، مذکر و مؤنث بودن آن آشــکار می‌گــردد در این صورت 
خــود آیــه موردبحث می‌تواند پاســخ همین شــبهه باشــد کــه بعد از مرحلــه علقه با 

ظاهر شدن آلت جنسی، جنس مذکر و مؤنث بودن آن مشخص می‌گردد.
آیــا این‌هــا از رســاترین و گویاتریــن تعابیر قرآنی بــرای تعیین جنس جنین نیســت، 
قرآن کریم نه‌تنها به آفرینش نر و ماده از »نطفه« تصریح نموده است بلکه تعیین 
جنس جنین را نیز مشخص می‌نماید که آیا بر عهده نطفه مرد است یا نطفه زن؟ 

از برخی آیات قرآن کریم این دیدگاه نیز قابل‌برداشت است.
بــر اســاس بیان قرآن کریم بعدازاین که نطفه مرد )اســپرم( بــا نطفه زن )اوول( به 
هم‌آمیخته شــد )نطفه امشــاج( و به‌صــورت تخمک لقاح یافتــه )زایگوت( درآمد؛ 
یعنی طبق بیان قرآن کریم »نطفه امشاج« تشکیل یافت و بعدازاین در رحم زن قرار 
نــاهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَکینٍ«)مؤمنون/13(؛ 

ْ
می‌گیــرد که قرآن کریم می‌فرماید: »ثُمَّ جَعَل

ســپس او را به‌صورت نطفه )تخمک لقاح یافته( در قرارگاه امن قراردادیم. منظور 
از قــرارگاه مکیــن رحم زنان اســت که نطفه در آن، تمکن زیســت دارد )طباطبایی، 
1390، ج 15 :20( و محفوظ‌ترین نقطه بدن که از هر طرف کاملاً حفاظت‌شده است 
)مکارم شیرازی، 1371، ج 14 :207(. قرآن کریم از مرحله‌ای به نام حرث )کشت( از 
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ی شِئْتُم«)بقرة/223(؛ 
َّ ن
َ
تُوا حَرْثَکمْ أ

ْ
کمْ فَأ

َ
آن یادکرده و می‌فرماید: »نِساؤُکمْ حَرْثٌ ل

زنانتان کشــتزاری برای شــما هستند هرگونه یا هرزمانی خواستید در آن بذرافشانی 
کنید.

قــرآن کریــم رحــم زن را بــه زمیــن کشــتزار تشــبیه کــرده اســت کــه محل مناســب 
بــرای بذرافشــانی اســت یعنی همان‌گونــه که زمین در دل خود تخم دانه را رشــد 
می‌دهد و هیچ نقشــی در جنســیت تخم دانه ندارد، رحم زن نیز این‌گونه اســت؛ 
یعنــی تعییــن جنســیت تخــم در شــکل‌گیری جنیــن بــه عهــده نطفــه مرد اســت. 
ایــن نکتــه‌ای اســت که تلویحــا از برخی دیگر آیــات قرآن کریم نیز قابل‌برداشــت 
نْثی مِــنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنی«)نجم/46 ـ 45(؛ 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
وْجَینِ الذّ قَ الزَّ

َ
ــهُ خَل

َ
نّ

َ
اســت: »وَ أ

و اوســت )خداوندی( که دو زوج نر و مادّه را آفرید از نطفه‌ای هنگامی‌که ریخته 
می‌شــود. قید »إِذا تُمْنی« در عبارت »نُطْفَةٍ إِذا تُمْنی« می‌تواند، بیانگر خصوصیت 
نطفه مرد باشــد که امری محســوس اســت )قرشــی، 1375ش، ج 10: 426 در این 
صورت طبق آیه نطفه مرد اســت که جنس جنین را ازنظر نر و ماده بودن تعیین 

می‌نماید.

4. تعیین جنس جنین از نظر علم جنین‌شناسی
بــه وجــود  آن  از  کــه جنیــن  یافتــه‌ای  لقــاح  ازنظــر علــم جنین‌شناســی تخمــک 
می‌آیــد، حــاوی 22 جفــت کروموزوم عــادی و یک جفت کروموزوم جنســی اســت، 
کروموزوم‌هــای مذکــور از اجتمــاع تخمــک زن و نطفــه‌ی مــرد بــه وجــود می‌آیند و 

هریک نیز از اجزای زیر تشکیل می‌گیرند:
X تخمک زن: 22 کروموزوم عادی + یک کروموزوم جنسی

Y یا X نطفه مرد:22 کروموزوم عادی+ یک کروموزوم جنسی
کروموزوم‌هــای جنســی X و  بــر اســاس علــم جنین‌شناســی نصــف نطفــه مــرد را 
نصــف دیگــر را کروموزوم‌های Y تشــکیل می‌دهد، اما تخمک زن، همیشــه حامل 
کروموزوم‌هــای X هســتند. بــر ایــن اســاس هنگامی‌کــه تخمــک با نطفــه‌ی حامل 
گر با نطفه حامل  کروموزوم‌های جنسی X ترکیب شود؛ جنین دختر خواهد بود و ا
کرومــوزوم جنســی Y پیونــد بخــورد، جنس جنین پســر خواهــد بــود؛ بنابراین این 
نطفه مرد اســت که تعیین جنس جنین را بر عهده دارد؛ زیرا هم حاوی کروموزوم 
جنســی X و هم حاوی کروموزوم جنســی Y اســت )وی ســادلر، 1394ش: 36 ـ 33 

و 64(.
جنســیت جنین )مذکر یا مونث بودن( بر اســاس ترکیب کروموزوم‌های جنســی 
تعییــن می‌شــود. بدیهــی اســت ایــن مســأله در آزمایشــگاه، در روش‌های کمک 
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ج رحمــی)IVF( از همــان مراحــل اولیه رشــد )روز ۳ تا  بــاروری مانند:لقــاح خــار
۵ پــس از لقــاح( قابل تشــخیص اســت. اما  تشــخیص جنســیت جنیــن در رحم  
بــه کمــک معاینــه خارجــی )اولتــرا ســونوگرافی(  معمولا بیــن هفته 16تــا20 قابل 
تشــخیص اســت )همــان(.  بنابرایــن ایــن از رازگویی علمــی و بیان اعجــاز آمیز 
قرآن کریم اســت که 14 قرن پیش به این مطلب اشــاره‌کرده اســت و این نطفه 
مــرد اســت کــه جنــس جنیــن را از لحــاظ دختر و یا پســر بــودن تعییــن می‌کند و 
زن شــبیه کشــتزار مســتعدی بــرای تخمــک لقــاح یافتــه اســت که در آن کاشــته 
می‌شــود؛ بنابراین بر مخاطبان روشــن اســت که نه‌تنها قرآن کریم با یافته‌های 
بــا  آن  حقایــق  از  برخــی  بلکــه  نیســت  تعــارض  در  جنین‌شناســی  علــم  جدیــد 
پیشــرفت علــم آشــکار می‌گردد و درنتیجه حقانیــت، وحیانیت و  الهی بودن آن 

اثبات می‌رسد. به 

گاهی بشــر از جنس جنین و تعداد آن تعارض بــا انحصار علم آن به  الــف( شــبهه: آ

خداوند
گاهی از آن اســت کــه از برخی آیات قرآن کریم  شــبهه دیگــر درباره جنس جنین و آ
گاهــی از جنــس جنین و تعــداد آن اختصاص به علــم خداوند  اســتفاده می‌شــود: آ
دارد. در برخی آیات قرآن کریم تصریح‌شــده اســت که آنچه در جنین هســت، علم 
مُ ما 

َ
غَیثَ وَ یعْل

ْ
 ال

ُ
ل ــاعَةِ وَ ینَزِّ مُ السَّ

ْ
هَ عِنْدَهُ عِل آن اختصــاص بــه خداوند دارد: »إِنَّ اللَّ

رْضٍ تَمُوتُ 
َ
ی أ

َ
 وَ مــا تَدْری نَفْسٌ بِــأ

ً
رْحــامِ وَ مــا تَدْری نَفْسٌ ما ذا تَکسِــبُ غَدا

َ
أ

ْ
فـِـی ال

گاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداســت و  هَ عَلیمٌ خَبیرٌ«)لقمان/34(؛آ إِنَّ اللَّ
اوست که باران را نازل می‌کند و آنچه را که در رحم‌ها )ی مادران( است می‌داند و 
هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد و هیچ‌کس نمی‌داند در چه سرزمینی 

گاه است! می‌میرد؟ خداوند دانا و آ
در این آیه تصریح‌شــده اســت که علم پنج چیز مختص خداوند اســت و کســی در 
این علوم شریک او نیست؛ که عبارت‌اند از: علم زمان برپایی قیامت، نزول باران، 
علم آنچه در رحم است و علم این‌که هیچ‌کسی نمی‌داند فردا چه چیزی به دست 

می‌آورد و هیچ‌کسی نمی‌داند که در کدام سرزمین می‌میرد.
نظم و سیاق این آیه و عطف »یعلم ما فی الارحام« به ما قبل آن و تعابیر »ما تَدْری 
رْحامِ« 

َ ْ
نَفْــسٌ« دو مــورد پس‌ازآن همــه حکایت از آن دارند که تعبیر »یعْلَــمُ ما فِی الْأ

مفهــوم مخالف داشــته و در مقام اختصــاص دادن علم مزبور به خداوند و نفی آن 
از دیگران است.

آنچــه در روایــات آمــده اســت، ایــن برداشــت از آیــه را تأییــد می‌نمایــد. از پیامبــر 
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کــرم صلّی الله علیه و آله وســلّم نقل‌شــده اســت که فرمودند: ایــن پنج چیز را جز  ا
خــدا کســی نمی‌دانــد )ابوالفتــوح رازی، 1408 ق، ج15 :305( یــا این‌کــه در روایت 
ه«؛کلیدهای  دیگر آمده اســت که فرمودند: »مفاتح الغیــب خمس لا یعلمهن إلا ال��ل
غیــب پنج چیز هســتند که جز خداوند کســی آن‌هــا را نمی‌دانــد. بعدازاین پیامبر 
ــاعَةِ...« را تــا آخــر خواندند )طبــری، 1412 ق، ج 21 :  ــمُ السَّ

ْ
ــهَ عِنْــدَهُ عِل آیــه »إِنَّ اللَّ

56(؛ بنابرایــن علــم بــه »ما فــی الارحام« هم ردیف علم به قیامت دانســته شــده 
، امکان تشــخیص جنســیت و  کــه تنهــا نزد خداســت؛ درحالی‌که »در عصر حاضر
تعداد جنین پیش از تولد فراهم‌شــده اســت. به گفته دانشمندان جنین‌شناسی، 
اندام‌هــای تولیدمثــل خارجــی جنین و تعــداد آن پیش از تولد و جنســیت وی در 
ایــن مرحلــه قابل‌تشــخیص اســت( رودس رادنــی، 1384ش، ج 2 :943(. کامــل 
کنــون می‌تواننــد دریابند کــه جنین مذکر اســت یا  نجــار گفتــه اســت: »پزشــکان ا
مؤنــث و یکــی اســت یــا بیشــتر درحالی‌کــه جنیــن هنــوز در رحــم مــادرش اســت« 

)نجّار، 1425ق: 177(.
گاهــی از جنــس جنیــن امــری عــادی و طبیعــی اســت و عــاوه بــر  در عصــر مــا آ
ج کــردن مقداری از مایــع آمینوتیــک )مایع درون  ســونوگرافی، دانشــمندان بــا خار
جفت که جنین را احاطه کرده است( و آزمایش آن، در اوایل شکل‌گیری جنین، به 
جنسیت جنین پی می‌برند )دیاب و قرقوز، بی‌تا: 52( حتی امکان انتخاب جنس 
نوزاد را به والدین نوید می‌دهند و گام‌های مؤثری هم در این زمینه برداشــته‌اند. 
آنان در مورد خرگوش موفقیت‌هایی داشــته‌اند و می‌گویند این ترکیبات یک عمل 
شــیمیایی اســت و ازاین‌پس تعیین نوع جنس بر اســاس توافق پدر و مادر خواهد 
ک‌نــژاد، 1350ش، ج 1: 255( از ســوی دیگــر بشــر توانســته اســت به جنس  بــود )پا
جنین، حتی قبل از شــکل‌گیری و موقع لقاح، دســت یابد. آیا می‌توان این تناقض 

را پذیرفت؟

ب( نقد و بررسی
گاهــی از پنج چیــز جزو علوم انحصاری خداوند دانســته شــده  در آیــه موردبحــث آ
گاهی از آن‌ها  گاهی پنج چیز چیســت؟ دوم این‌کــه آیا آ اســت. اول این‌کــه مراد از آ
گانــه‌ای می‌طلبد؛ ولــی در این  منحصــر بــه خداوند اســت یــا نه؟ که پژوهــش جدا
بخش از پژوهش به بررسی و تبیین عبارت »یعلم ما فی الارحام« پرداخته می‌شود 
ح است که نیاز به پاسخ دارد. مراد  که موردبحث اســت و در اینجا چند ســؤال مطر
از عبــارت »یعلــم مــا فــی الارحام« چیســت؟ مفســران درباره ایــن عبــارت از آیه چه 
ح کرده‌اند؟ آیا روایتی که بتواند مــراد از آیه را تبیین نماید وجود  دیدگاه‌هــای مطــر
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گاهی از جنین جزو علوم انحصاری و اختصاصی خداوند است یا این‌که  دارد؟ آیا آ
گاهی یابند؟ دیگران هم می‌توانند بدان آ

لارحــام«: از کاربردهای کلمه »ما« اســم  بررســی بحــث ادبی آیــه »یعلم ما فــی ا
موصول  و یا مصدر اســت. زمانی که »ما« مصدریه باشــد؛فعل بعد از خود را تأویل 
به مصدر می‌برد؛ اما زمانی که »ما« اســم موصول باشــد، برای انســان و غیر انسان 
هــر دو بــه کار مــی‌رود و از کاربــرد آن ابهــام اســت یــا این‌کــه ماهیــت و حقیقتــش 
مجهــول اســت )مالقــی، 1405 ق: 265( برخــی گفته‌انــد: »مــا« اســم مبهمی اســت 
درنهایت ابهام )زرکشی، 1410 ق، ج 4 :342(؛ اما زمانی که »ما« معرفه باشد، افاده 
عمــوم می‌کنــد؛ بنابرایــن »مــا« در »ما فی الارحام« ممکن اســت معرفه باشــد. افاده 
عمــوم می‌نمایــد و اســمی اســت کــه برای مفــرد و مثنی و جمــع و مؤنــث و مذکر به 
یــک صــورت به کار مــی‌رود )همــان(؛ بنابراین از این‌کــه بعضی  مــراد از آیه »یعلم 
گاهــی از جنس جنین مــی نمایند که بــا به‌کارگیری  مــا فــی الأرحــام« را محــدود به آ
تجهیزات پزشکی و سونوگرافی مشخص می گردد، مطلب صحیحی نیست؛ چون 
آیــه کریمــه نمی‌گوید: »یعلم من فی الأرحام« بلکه گفته اســت »ما فی الأرحام« یعنی 
این‌که خداوند ســبحان هر آنچه بر جنین می‌گذرد از زمان ولادتش تا زمان وفات 
آن‌همه را می‌داند؛ یعنی این‌که نر می‌شــود یا ماده، بلندقامت می‌شــود یا کوتاه‌قد، 
زیرک و باهوش می‌شــود یا کم‌هوش و نادان، حلیم و صبور می‌شــود یا خشــمگین 
و غیــره، همــه را می‌داند؛ بنابراین هــر تفصیلی از تفاصیل زندگــی جنین را خداوند 

می‌داند )فیومی، بی‌تا: 23(. 
گاهی‌های جنین نسبت به خداوند:  بررسی آیات قرآن درباره انحصار تمام آ
همان‌طور که در نقد شبهه قبلی نیز بیان گردید یکی از مبانی مهم در تفسیر آیات 
قرآن کریم رجوع به آیات متحد الموضوع اســت به‌عبارت‌دیگر برخی از آیات قرآن 
مُ ما 

َ
هُ یعْل کریم مفســر و مبین برخی آیات دیگر اســت. در قرآن کریم آمده است: »اللَّ

رْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کلُّ شَی‌ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ«)رعد/8(؛ 
َ
أ

ْ
نْثی وَ ما تَغیضُ ال

ُ
تَحْمِلُ کلُّ أ

خــدا می‌دانــد که هــر ماده‌ای آنچه حمــل می‌کند و رحم‌ها چه کم‌وزیــاد می‌کنند و 
همه‌چیز نزد او به‌اندازه است.

از این آیه نکات زیر قابل‌استفاده است:
گاهی  1 . طبــق بیــان آیه کلمات »ما« و »کل« بیانگر اطلاق اســت؛ بنابراین علم و آ
بــه ارحام، علمی اســت که شــامل کل زنان بــاردار و حتی مخلوقات دیگر اســت که 

علم هم‌زمان به همه آن‌ها و احاطه بر آن‌ها مختص خداوند سبحان است.
2 . انســان فقــط می‌توانــد برخی مســائل مربوط به جنیــن ازجمله نــر و ماده بودن 
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آن را بفهمــد بلکــه آیــه کریمــه چه‌بســا مهم‌ترین مســائل مربــوط به جنیــن را قصد 
نموده اســت که محال اســت کســی از بندگان خدا بتواند در هرلحظه هر جنینی از 

گاهی پیدا کند. مخلوقات بشر و غیر بشر آ
3 . بــر اســاس آیــات قــرآن کریم جنیــن امــور فراوانــی دارد، ازجمله: شــکل، اندازه، 
رنگ، ســالم و معیوب بودن، صفات جســمی و روحی و بســیاری از صفات دیگر که 
خ خواهــد داد، همــه این نکات از کلمه »ما« کــه در آیه »یعلم ما فی  بعــداً بــرای او ر
الارحام« آمده است، به دست می‌آید؛ بنابراین این علمی است که خداوند آن را به 

خود اختصاص داده است.
4 ـ دلیل دیگر این‌که علم آنچه در رحم‌هاست فقط به جنس مذکر و مؤنث بودن 
جنین محدود نمی‌شــود بلکه امور دیگر را نیز شــامل می‌شــود که این امور، از آیات 
دیگر نیز قابل‌برداشــت اســت: »و ما تغیض الارحام و ما تزداد«؛ یعنی رحم دائماً در 

گاهی ندارد. حال کم‌وزیاد شدن است که جز خداوند کسی بدان آ
ازآیات قرآن کریم استفاده می‌شود که عبارت »یعلم ما فی الارحام« جزو امور غیبی 
رْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کلُّ 

َ
أ

ْ
نْثی وَ ما تَغیضُ ال

ُ
مُ ما تَحْمِلُ کلُّ أ

َ
هُ یعْل خداوند است: »اللَّ

شَــی‌ءٍ عِنْــدَهُ بِمِقْــدارٍ«؛ خــدا از جنین‌هایی که هر )انســان یا حیوان( مــادّه‌ای حمل 
گاه است؛ و نیز ازآنچه رحم‌ها کم می‌کنند )و پیش از موعد مقرّر می‌زایند(  می‌کند آ
و هم ازآنچه افزون می‌کنند )و بعد از موقع می‌زایند(؛ و هر چیز نزد او مقدار معینی 

دارد.
گاهی‌هــای جنیــن بــرای  بررســی دیــدگاه مفســران دربــاره انحصــار تمــام آ
خداوند: مفســران درباره تفســیر آیه »یعلم ما فی الارحام« دیدگاه متفاوتی بیان 
کرده‌اند که بدان اشــارت می‌شــود. مراد از اینکه خداوند فرموده است: آنچه در 
رحم‌هاســت می‌دانــد، چیســت؟ برخی از مفســران در تفســیر خود ایــن آیه را به 
برخــی از امــور محــدود کرده و گفته‌انــد: مراد ازآنچه در رحم‌هاســت می‌داند، از 
جهــت مذکــر و مؤنث بودن، تام الخلقه و ناقص‌الخلقه بودن، صحیح و ســقیم 
بــودن یــا ازنظر تعداد: یکی یا بیشــتر بودن اســت. بــرای نمونه در تفاســیر ذیل 
آمده اســت: مقاتل بن ســلیمان در تفســیر خود گفته اســت: مراد از این آیه این 
اســت کــه خداونــد مذکر یــا مؤنث بودن یا غیــر آن را می‌دانــد )بلخی، 1423ق، 

ج 3 :440(.
در تفســیر جلالیــن آمــده اســت: مــراد از »یعلم مــا فی الارحــام« مذکــر و مؤنث بودن 
جنیــن اســت؛ بنابراین مــواردی که در آیه آمده اســت از »علم قیامــت، نزول باران 

و ...« کسی جز خداوند آن‌ها را نمی‌داند )محلی و همکاران، 1416ق، ج 1 :‌417(.



209

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

دوره 6
 شماره 11

 بهمن 1403

صاحــب تفســیر التبیان فی تفســیر القرآن گفته اســت: مراد از جهــت مذکر و مؤنث 
بودن است )طوسی، بی‌تا، ج8 :289(.

علامه طبرســی در تفســیر مجمع‌البیان فرموده اســت: مراد از »یعلم ما فی الارحام« 
از جهــت مذکــر و مؤنــث بودن ســالم و ناســالم بــودن و یکی یا بیشــتر بودن اســت 
)طبرســی،1372 ش، ج8 : 507(. صاحب تفســیر الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب 
المبیــن گفته اســت مراد از جهت مذکر و مؤنــث بودن و تام الخلقه و ناقص‌الخلقه 

بودن است )شبّر، 1407ق، ج 5 :114(.
ســیوطی در تفســیر خــود گفتــه اســت: مــراد از آیــه »یعلــم مــا فــی الارحــام« مذکــر و 
مؤنث بودن و ازنظر قرمز یا ســیاه بودن اســت که جز خداوند کســی آن را نمی‌داند 

)سیوطی، 1404 ق، ج5 :169(.
صاحــب تفســیر مراغــی گفتــه اســت: مــراد از جهــت مذکــر و مؤنــث و تــام الخلقه و 
ناقص‌الخلقــه بــودن و احوالاتــی که بر جنین عــارض می‌گردد که خداونــد آن‌ها را 
می‌دانــد )مراغــی، بی‌تــا، ج21 :100(. برخــی دیگــر از مفســران ازجملــه ســمرقندی، 
بیضــاوی و ابــن جوزی نیز همین احتمــال را داده‌اند )ســمرقندی، بی‌تا، ج3 :31؛ 

بیضاوی، 1418 ق، ج4 : 218؛ ابن جوزی،1422 ق، ج 3: 436(.

نقد و بررسی
طبــق بیــان آیــه مــراد از دانســتن آنچــه در رحــم اســت، جــزو علــوم انحصــاری و 
گر  اختصاصــی خداوند اســت؛ بنابراین همان‌گونه که برخی از مفســران گفته‌اند ا
مــراد از دانســتن آنچــه در رحم‌هاســت را محدود به برخی از امــور ازجمله: جنس 
جنیــن، تعــداد جنیــن در رحــم، کامل الخلقــه یــا ناقص‌الخلقه و یا امــوری از این 
قبیــل دانســت؛ بنابراین اشــکال وارد اســت، چون فهــم این‌گونه امور برای بشــر 
امــروزی بــا پیشــرفتی کــه در عصــر حاضــر دارد، ســهل و آســان اســت؛ درحالی‌که 
ایــن گــروه از مفســران برای محــدود و مقید کــردن معنای آیه دلیــل خاصی ارائه 

نمی‌نمایند.
برخــی دیگــر از مفســران آیه را محــدود به امور ذکرشــده نمی‌دانند بلکــه معتقدند؛ 
محــدود نمــودن آیــه به برخــی از موارد، ادعای بدون دلیل اســت. آیــت الله مکارم 
رْحــامُ وَ ما تَزْدادُ«‌ 

َ
أ

ْ
نْثی وَ ما تَغیضُ ال

ُ
مُ ما تَحْمِــلُ کلُّ أ

َ
هُ یعْل شــیرازی دربــاره آیــه »اللَّ

ح نموده و فرموده‌اند: اول این‌که ممکن اســت این آیه اشــاره به  دو احتمال را مطر
مُ ما 

َ
صورت‌هــای ســه‌گانه حمل باشــد که گاهی بــه موعد مقرر متولد می‌شــود »یعْل

رْحامُ«‌ و گاهــی بعد از موعد 
َ
أ

ْ
نْثــی« و گاهــی قبل از موقع »مــا تَغِیضُ ال

ُ
تَحْمِــلُ کلُّ أ

مقرر تولد می‌یابد: »وَ ما تَزْدادُ«.
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خداوند همه این‌ها را می‌داند و از تاریخ تولد جنین و لحظه آن بی کم‌وکاســت 
گاه اســت. این از اموری اســت که هیچ‌کس و هیچ دســتگاهی دقیقاً نمی‌تواند  آ
ک پــروردگار اســت و دلیــل  آن را مشــخص کنــد. ایــن علــم مخصــوص ذات پــا
کــه اســتعداد رحم‌هــا و جنین‌هــا کاملاً متفاوت اســت و  آن‌هــم روشــن اســت چرا
گاه نیســت)مکارم شــیرازی، 1374ش، ج 10  هیچ‌کــس از این تفاوت‌ها، دقیقاً آ

.)133:
مکارم شــیرازی در جای دیگر فرمودند: ظاهر آیه این اســت که این از علوم خاص 
الهی است که ویژگی‌های جنین را قبل از تولد از هر نظر می‌داند. نه‌تنها از مسئله 
جنسیت بلکه از تمام استعدادها، ذوق‌ها و صفات ظاهر و باطن جنین باخبر است 

)مکارم شیرازی، 1386 ش، ج 2 : 88(.
گاهی  ایشــان در تفســیر آیه 34 لقمان در تفســیر نمونه می‌نویســد: منظور از عدم آ
گــر روزی  مــردم از ایــن امــور پنج‌گانــه تمــام خصوصیــات آن‌هــا اســت، فی‌المثــل ا
وســایلی در اختیــار بشــر قــرار گیرد- که هنوز آن روز فرانرســیده اســت- و از پســر یا 
گاه شــوند، باز این امر اشــکالی برای آیه موردبحث  دختر بودن جنین به‌طورقطع آ
گاهی از جنین به آن است که تمام خصوصیات جسمانی،  که آ ایجاد نمی‌کند، چرا
زشــتی و زیبایی، ســامت و بیماری، اســتعدادهای درونی، ذوق علمی و فلســفی و 
ادبی و ســایر صفات و کیفیات روحی را بدانیم و این امر برای غیر خدا امکان‌پذیر 

نیست.
همچنیــن اینکــه بــاران در چــه موقع نازل می‌شــود؟ و کــدام منطقه را زیر پوشــش 
قــرار می‌دهــد؟ و دقیقــا چه مقدار در دریا و چه مقدار در صحرا و دره و کوه و بیابان 
می‌بــارد؟ جــز خــدا کســی نمی‌دانــد. در مورد حــوادث فــردا و فرداهــا و خصوصیات 
و جزئیــات آن‌هــا نیــز همین‌گونــه اســت )مــکارم شــیرازی، 1374 ش، ج17 : 99 بــا 
تلخیــص( و در مورد تفســیر آیه »و ما تحمل من أنثــی و لا تضع إلا بعلمه«)فاطر/11( 
بــارداری و تحــولات و دگرگونی‌هــای بســیار عجیــب و  می‌فرمایــد: »آری مســئله 
پیچیده جنین، ســپس رســیدن به مرحله وضع حمل و ... به‌قدری ظریف و دقیق 
کم  گر نظام حا اســت که جز به اتکای علم بی‌پایان خداوند امکان‌پذیر نیســت و ا
بر آن سرســوزنی اختلال یابد برنامه حمل یا وضع حمل دچار آشــفتگی و یا اختلال 

می‌گردد و به فساد و تباهی می‌کشد«)همان،ج 11 : 201(.
یکی دیگر از مفســران نوشــته اســت: مراد از آیه »یعلم ما فی الأرحام« یعنی آنچه 
در رحم‌هاســت می‌دانــد، از انســان، جــنّ، حیــوان، نبــات و جمــاد همه را شــامل 
می‌گــردد، علــم کاملــی کــه از زمان شــکل‌گیری جنیــن و انعقاد نطفه تــا آن زمانی 
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کــه جنیــن در رحم اســت، از نظر شــکل‌ها، طبیعت‌ها و عمرها و مشــغله‌های آن، 
همــه را می‌دانــد؛ بنابرایــن مــراد از آیــه، همــه ایــن علــوم هســت و دانســتن همه 
ایــن علوم مســتلزم قدرت کاملی اســت و محدود نمودن آن به علــم ناقصی مثل 
تعیین جنس جنین نر و ماده ادعای بدون دلیل بوده و صحیح نیست )صادقی 

تهرانی، 1419 ق، ج 1 :414(.
اختصــاص علــم در ایــن آیه، علم به تمــام مراحل جنین از نطفــه، علقه و مضغه و 
غیره و پس‌ازآن از نر و ماده بودن جنین و همه مســائل مربوط به جنین را شــامل 
می‌شــود و ازنظــر ادبــی آمــدن فعــل »یعلــم« افاده تکــرر علــم را می‌رســاند از جهت 
گــون؛ بنابراین اختصاص به علم  تبدیــل جنیــن به مراحل مختلف و احوالات گونا
تمام آن مراحلی از جنین را بیان می‌کند که انســان‌ها آن را نمی‌دانند )ابن عاشــور، 

بی‌تا، ج21 : 136(.

گاهی‌های جنین برای خداوند بررسی روایات درباره انحصار تمام آ
دربــاره تفســیر ایــن آیــه از امام علی بــن ابی‌طالب علیهم‌الســام دربــاره علم غیب 
سؤال می‌کنند و امام علیه‌السلام نیز در پاسخ به آن‌ها به توضیحاتی می‌فرمایند که 
می‌تواند مفســر آیه موردبحث باشــد. در نهج‌البلاغه آمده است: »عن أمیرالمؤمنین 
م من ذی علم و 

ّ
إنّما هــو تعل علیــه الســلام: ... یــا أخا کلبٍ لیس هو بعلم غیب، و

ه عنده علم الساعة  ه سبحانه بقوله: إن ال��ل إنّما علم الغیب علم الساعة و ما عدّده ال��ل
و ینــزل الغیــث و یعلــم مــا فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکســب غــدا و ما تدری 
نثی و قبیح 

ُ
ه ســبحانه ما فی الأرحــام من ذکــر أو أ نفــس بــأی أرض تمــوت، فیعلــم ال��ل

أو جمیــل و ســخی أو بخیــل و شــقی أو ســعید و مــن یکــون فــی النــار حطبــا أو یکون فی 
ه، و ما سوی ذلک  ا ال��ل

ّ
. فهذا علم الغیب الذی لا یعلمه أحد إل

ً
الجنان للنبیین موافقا

منیه و دعا لــی بأن یعیه صــدری و تضطم علیــه جوانحی 
ّ
ــه نبیــه فعل مــه ال��ل

ّ
فعلــم عل

)جوارحی(« )سید رضی ، خطبه 128(.
پس از پیشــگویی امیرالمؤمنین )علیه‌السلام( از حوادث بزرگ شهر بصره، یکی 
از اصحــاب آن حضــرت که از طایفه »بنی کلب« بود پرســید: ای امیرمؤمنان آیا 
از غیــب ســخن می‌گویــی؟ علی )علیه‌الســام( فرمود:  ای برادر کلبــی این علم 
کرم صلــی‌الله علیه و  گرفته‌ای اســت از عالمــی )پیامبــر ا غیــب نیســت. ایــن فرا

آله و سلم(.
علــم غیــب تنهــا علم قیامت اســت و آنچــه خداوند ســبحان در این آیه برشــمرده 
گاهی به‌وقت قیام قیامت نزد اوســت، او باران را نازل می‌کند و ازآنچه  اســت که »آ
در رحم‌هاســت باخبر اســت و کســی نمی‌داند که فردا چه‌ کاری خواهد کرد و کسی 
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نمی‌دانــد کــه در کــدام ســرزمین از دنیــا مــی‌رود«؛ پــس خــدای ســبحان ازآنچه در 
رحم‌هاســت، پسر یا دختر، زشــت یا زیبا، سخاوتمند یا بخیل، سعادتمند یا شقی و 
آن‌کس که آتش گیره جهنم اســت یا در بهشــت همســایه و دوست پیامبران است، 

گاه است. از همه این‌ها خداوند بلندمرتبه آ
این علم غیبی است که جز خدا کسی نمی‌داند و جز این‌ها علمی است که خداوند 
به پیامبرش تعلیم کرده و او به من آموخته است و برایم دعا کرده است تا آن را در 
ســینه‌ام جای دهد و اعضا و جوارحم را از آن مالامال ســازد. از بیان نهج‌البلاغه نیز 
نامحدود بودن مضمون این آیه شــریفه قابل‌اســتفاده است. بر این اساس از نگاه 
امام علیه‌الســام در نهج‌البلاغه نیز علم به »ما فی الارحام« بســیار گسترده و وسیع 
است و به هیچ رو نمی‌توان آن را به شناخت جنسیت جنین محدود کرد؛ بنابراین 
گاهی از تمام خصوصیات )جنس جنین، زشتی  گاهی خدا از این امور آ مقصود از آ
و زیبایی، صفات اخلاقی، سعادت و شقاوت و بهشتی یا جهنمی بودن و ...( است 
کــه از علوم غیبی محســوب می‌شــود؛ پس عدم اطلاع مردم از ایــن امور به معنای 

عدم اطلاع از تمام خصوصیات آن‌هاست.

نتیجه
کید نمود: آنچه در این پژوهش آمده است، می‌توان به نتایج زیر تأ

ــمْ یک نُطْفَــةً مِنْ مَنِــی یمْنی ثُمَّ 
َ
 ل

َ
1 . مفســران دربــاره مرجــع ضمیــر »منــه« در آیه »أ

نْثــی«. دو دیــدگاه ارائه 
ُ
أ

ْ
کــرَ وَ ال

َ
وْجَیــنِ الذّ ی فَجَعَــلَ مِنْــهُ الزَّ ــقَ فَسَــوَّ

َ
قَــةً فَخَل

َ
کانَ عَل

نموده‌اند: بر اساس دیدگاه اول ضمیر به انسان برمی‌گردد و بر اساس دیدگاه دوم 
ضمیــر بــه نطفــه برمی‌گــردد و هیچ مفســری ضمیر را در آیــه به مرحلــه علقه ارجاع 
نــداده اســت که گفته شــود جنس جنین بعــد از مرحله علقه مشــخص می‌گردد؛ و 
از برخی آیات دیگر قرآن اســتفاده می‌شــود که به‌صراحت مشــخص شــدن جنس 
جنیــن و تفکیــک آن را به مرحله نطفه که اولین مرحله جنین اســت، نســبت داده 
نْثی مِنْ نُطْفَــةٍ إِذا تُمْنی« که با آنچه در علم 

ُ
أ

ْ
کرَ وَ ال

َ
وْجَینِ الذّ ــقَ الزَّ

َ
ــهُ خَل

َ
نّ

َ
اســت »وَ أ

جنین‌شناسی دراین‌باره تشریح شده است. کاملاً هماهنگ است.
2. بدیهی اســت، دانســتن آنچه در رحم‌هاست به دانستن جنسیت و تعداد جنین 
محــدود نمی‌شــود، گرچــه این‌هــا از مــوارد بارز و برجســته آن هســتند بلکــه جنین 
خصوصیات دیگری دارد که انســان نتوانســته اســت به آن دســت پیدا کند، مانند 
ســعادت و شــقاوت طفــل، اســتعدادها، ذوق‌ها، مدت عمــر. هرچند بشــر می‌تواند 
گاهی از  بعضــی از صفــات مانند شــکل ظاهری، طول بدن ... را کشــف نمایند؛ اما آ
صفات روانی و غیره، منحصر در علم خداوند است. خداوند می‌فرماید من ازآنچه 
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گاهی دارم؛ اما اطلاع اجمالی انسان از برخی  در رحم است )با تمام خصوصیات( آ
امــور جنیــن مثــل جنــس مذکــر و مؤنث یا تعــداد آن، با علــم تفصیلــی و انحصاری 
آن بــه خداونــد مغایــر نخواهــد بــود بــه دیگــر ســخن، علــم خداونــد بــه آنچــه در 
که او به همه رحم‌ها احاطه کامل  رحم‌هاست. علمی شامل، همه‌جانبه است. چرا
دارد  و می‌دانــد هــر رحمــی در هرلحظه در چه وضعیتی قرار دارد یا چه پیشــامدی 
در انتظار اوســت و این مســئله با علم به برخی از خصوصیات جنین نقض غرض 

نخواهد بود.
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